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 وقتی مافیای طلا و دلار بر معیشت مردم سایه می‌اندازد
️ اقتصاد ایران امروز در وضعیتی قرار گرفته 
که بسیاری آن را افسارگسیخته می‌نامند؛ 
وضعیتــی کــه در آن تــورم لحظــه‌ای، 
بی‌ثباتی بازارها و کاهــش اعتماد عمومی 
به سیاســت‌های اقتصادی، زندگی روزمره 
مردم را تحت فشــار قرار داده است. وقتی 
اسکناس بی‌پشتوانه بی‌محابا چاپ می‌شود، 
نقدینگی بی‌مهار به بــازار تزریق می‌گردد 
و نتیجــه آن چیزی جــز افزایش بی‌وقفه 
قیمت‌ها نیســت. در چنین شرایطی، مردم 
برای خرید کالاهای اساســی با دشــواری 
روبه‌رو می‌شــوند و سرمایه‌ها به جای ورود 
به چرخه تولید، به ســمت بازارهای امن‌تر 
مانند طــا و ارز فرار می‌کنند. خودروهای 
داخلی که با قیمت‌هــای میلیاردی عرضه 
می‌شــوند اما کیفیتی درخور ندارند، نماد 
آشــکار انحصــار و ناکارآمــدی در صنعت 
از ســوی دیگــر، هزینه‌هــای  هســتند. 
بی‌حســاب و کتــاب بــه انجمن‌هایی که 
خروجی ملموســی ندارنــد، منابع عمومی 
را هــدر می‌دهــد و در مقابــل، کالاهای 

ضروری در گمرک‌ها انباشــته می‌شــوند 
و احتــکار، کمبــود مصنوعــی و گرانی را 
تشدید می‌کند. جایگزینی مالیات به جای 
درآمدهای نفتــی و معدنی، اگرچه در نگاه 
نخست می‌تواند نشانه‌ای از اصلاح ساختار 
اقتصادی باشــد، اما وقتــی پایه‌های تولید 
ضعیف است، فشار مالیاتی بیشتر بر دوش 
مردم و کسب‌وکارهای کوچک می‌افتد و به 
جای رونق، رکــود و نارضایتی اجتماعی را 
بــه همــراه دارد. ️  در همین خصوص می 
توان گفت؛ وقتی قیمت‌های اجناس هر روز 
متفاوت‌تر از روز قبل اســت و قیمت سکه 
هر روز بیشتر و بیشتر می‌شود، ارز هر روزه 
به قیمتی دست‌نیافتنی‌تر تبدیل می‌گردد و 
برعکس پول ملی کشور در برابر این موارد 
بی‌ارزش‌تر می‌شود، باید گفت یک جای کار 
اقتصاد و اقتصاددان‌های ما می‌لنگد. یعنی 
دچار اشــتباه محاسباتی ســاده شده‌اند و 
توانایی کنترل ارز و طلا و بازار را ندارند. به 
گفته خودشان دست به دامان کاسب‌کاران 
بازار می‌شــوند که قیمت‌ها را بالا نبرند، اما 

نمی‌گوینــد که مافیــای دلار و طلا و بازار 
مشــغول فعالیت ظالمانه اســت و مردم و 
کشــور و نظام برایشان ارزشی ندارد و تنها 
به فکر سود و ســود و سود خود هستند و 
دیگر هیچ. ️  برای اصلاح این معضل عظیم 
می توان، راهکارهایی در این خصوص اعلام 
و به کار بســت که تا حدودی بشــود بازار 
و تورم وافزایشــات نامعقول را کنترل کرد 
کــه عبارتند از:   مســئولان امر و متولیان 
اقتصادی کشــور در چنین شرایطی باید بر 
شفافیت، عدالت و کارآمدی متمرکز باشند. 
نخست، شفافیت مالی و نظارت مردمی بر 
بودجه و هزینه‌ها می‌تواند جلوی هدررفت 
منابع را بگیرد و اعتماد عمومی را بازسازی 
کنــد. دوم، تقویت تولیــد داخلی واقعی و 
حمایت از کارآفرینان و جوانان، نه از طریق 
انحصــار و رانت بلکه با ایجاد فضای رقابتی 
سالم، می‌تواند موتور محرک اقتصاد باشد. 
سوم، اصلاح نظام بانکی و پولی برای کنترل 
نقدینگــی و جلوگیــری از چــاپ بی‌رویه 
اســکناس ضروری اســت. چهارم، تسهیل 

تجــارت و کاهش موانع گمرکــی، کالاها 
را ســریع‌تر وارد چرخــه مصرف می‌کند و 
از احتــکار و کمبود مصنوعــی جلوگیری 
می‌نماید. پنجم، سرمایه‌گذاری در آموزش 
و کارآفرینی جوانــان، آینده‌ای پایدار برای 
اقتصــاد رقم خواهد زد و از فشــار مالیاتی 
بر اقشــار ضعیف می‌کاهد. ️  در جمع‌بندی 
پایانی این مقاله بایــد گفت؛ اقتصاد ایران 
امروز بیــش از هر زمان دیگــری نیازمند 
تصمیمات شجاعانه، شــفاف و مردم‌محور 
اســت. اگر سیاست‌گذاران به جای تکیه بر 
درآمدهای غیرمولــد و هزینه‌های بی‌ثمر، 
مسیر تولید، کارآفرینی و عدالت اجتماعی 
را در پیــش گیرند، می‌توان امید داشــت 
که تورم افسارگســیخته مهار شود، اعتماد 
عمومی بازگردد و آینده‌ای روشــن‌تر برای 
مــردم رقم بخورد. این مســیر دشــوار اما 
ممکن است، به شــرط آنکه اراده‌ای جدی 
برای اصلاح وجود داشــته باشــد و صدای 

مردم و کارشناسان دلسوز شنیده شود.  

در بستر تاریخ شهر کهن و پرافتخار شوشتر 
نگینی درخشان از تمدن، ایمان و معماری 
اســت.بر بلندای یکی از تپه‌های مشرف به 
رودخانه خروشــان و حیــات بخش گرگر 
گنبدی سر بر آسمان ساییده که نگهبان دو 
گوهر ناب است:آرامگاه امامزاده سیدمحمد 
گلابی، از نوادگان امام موســی کاظم )ع( 
و مرقــد عالم ربانی علامــه محقق آیت‌ا... 
شــیخ محمدتقــی شوشــتری صاحب اثر 
ماندگار »قاموس الرجال«.این مکان تالاری 
از معنویت و دانش اســت که قرن‌هاســت 

زائران وعاشــقان اهل بیت و طالبان علم را 
به سوی خود می‌خواند. اما دریغ و درد که 
امروز فریــاد خاموش این بارگاه مقدس در 
هیاهوی غفلت گم شــده است.صحنه‌هایی 
که در ادامه می‌آید نه روایتی اغراق‌آمیزکه 
تصویری عینی از وضعیت امروز این میراث 
مشــترک معنوی مردم شوشــتر اســت. 
شایدیکی ازتکان‌دهنده‌ترین مناظر ریختن 
نخاله‌هــای ســاختمانی و زبالــه از بالای 
سکوی قبرستان به ســمت رودخانه گرگر 
باشــد.رودخانه‌ای که شاهرگ حیاتی شهر 

شوشتر و بخشی از سیستم آبی تاریخی این 
منطقه است. امروز در بخشی از مسیر خود 
تبدیل به محلی برای دفع پســماند شــده 
است. این عمل ســه خطا را یکجا مرتکب 
می‌شود:نخست هتک حرمت مکانی مقدس 
که باید پاکترین نقاط باشــد.دوم آلودگی 
یک منبع آبی ارزشــمند که حیات محیط 
زیست و کشــاورزی منطقه به آن وابسته 
است.و ســوم نادیده گرفتن سرمایه ملی و 
تاریخی شهر شوشتر اســت.این بی‌تفاوتی 
نسبت به پاکیزگی محیط علاوه بر خطرات 
بهداشــتی، سیمای شــهری را مخدوش و 
چهره این مکان معنوی را زشــت می‌کند. 
نیازهای برآورده‌نشــده؛ از سایه‌بان تا نماز 
میتاگر از این منظــره دلخراش بگذریم با 
کمبودهایــی مواجه می‌شــویم که حقوق 
اولیــه زائــران را نادیده می‌گیــرد. زائر و 
گردشــگری که از راه می‌رسد جایی برای 
اســتراحت در ســایه ندارد. نیــاز به یک 
سایه‌بان مناســب که هم در تابستان‌های 
ســوزان خوزســتان پناهگاهی باشد و هم 
در روزهای بارانی زمســتان، نیازی حیاتی 
و برآورده‌نشده است. ایجاد چند نشیمن‌گاه 
ســاده با ســایه‌بان در نقاطــی از محوطه 
کمترین کاری است که می‌توان برای رفاه 
حال بازدیدکنندگان انجام داد.در عین حال 
اگرچه مکانی برای ادعیه و نمازهای روزانه 
وجود دارد اما این بارگاه فاقد یک ســالن 
یا اتاق سرپوشــیده و مناسب برای خواندن 

نمــاز میــت اســت.خانواده‌هایی که برای 
زیارت اهل قبور یا بازدیــد از مرقد علامه 
شوشتری می‌آیند در هنگام فقدان عزیزان 
خود مجبورند مراسم نماز میت را در هوای 
آزاد و بدون کمترین امکاناتی برگزار کنند.

این کمبود با شــأن و جایگاهــی که این 
مکان به دلیل حضــور مرقد عالمی بزرگ 
دارد در تناقضی آشــکار است.احداث یک 
فضای محترمانه و مختصر برای این فریضه 
الهی ضرورتی انکارناپذیر اســت. علاوه بر 
این یک پله فلزی قدیمی و غیرایمن برای 
دسترسی به ســکو جهت زیارت اهل قبور 
اســت. این پله‌ کهنه وبسیارخطرناک بوده 
و هر لحظــه امکان بروز حادثــه‌ای ناگوار 
برای زائران، به ویژه ســالمندان و کودکان 
وجود دارد.جمع‌آوری این ســازه خطرناک 
و جایگزینی آن با یک راه‌پله اســتاندارد و 
ایمن، اقدامی اســت کــه فوریت دارد. این 
پرسش به‌جا و جدی پیش می‌آید که اداره 
اوقاف و امور خیریه شهرســتان شوشتر به 
عنوان نهادمتولی رسمی و دارای مسئولیت 
مســتقیم در قبال حفــظ، نگهداری واداره 

این اماکن چه نقشی در این وضعیت داشته 
اســت؟ آیا نظارتی بر عملکرد هیأت امنا و 
کیفیت ارائه خدمات وجود دارد؟مسئولیت 
اصلی تأمین ابتدایی‌ترین حقوق شهروندی 
زائران مانند دسترســی به بهداشــت، آب 
آشامیدنی، امنیت و فضای محترمانه برای 
عبادت بر عهده این اداره است.ســکوت یا 
بی‌عملــی در این زمینه، نــه تنها خدمت 
به زائران محسوب نمی‌شــود که می‌تواند 
به معنــای تضییع حقوق آنان و هدر دادن 
ســرمایه عظیم معنوی و تاریخی باشد.این 
پرســش مطرح اســت کــه آیاجمع آوری 
نذورات وفــروش قبور و عوایــد حاصل از 
این موقوفــات نباید صــرف ارتقا و حفظ 
خود بقاع متبرکه و رفاه زائران آنهاشــود؟ 
به باورنویســنده وضعیــت کنونی امامزاده 
سیدمحمد گلابی روایتی تلخ از یک غفلت 
دوگانه است:غفلت از حرمت مردگان بزرگی 
کــه در آن آرمیده‌انــد و غفلــت از حقوق 
زندگانِ زائــری که به آنجــا می‌آیند. این 
بارگاه که باید نماد پاکی، علم و معنویت در 
شهر تاریخی شوشتر باشد امروز به واسطه 

بی‌توجهی، بخشــی از مشــکلات زیســت 
محیطی و رفاهی را بــه نمایش می‌گذارد. 
ریختن زبالــه به رودخانــه گرگرتنها یک 
بی‌نظمــی نیست؛نشــانه بی‌احترامــی به 
تاریخ، طبیعت و قداســت این مکان است.

انتظار می‌رود مدیرکل محترم اوقاف استان 
خوزســتان و ریاســت محترم اداره اوقاف 
شوشــتر بدون فوت وقت چشــمان خود 
را بــر روی این واقعیت بگشــایند و گوش 
ناله خاموش زائران  شــنوایی برای صدای 
پاکسازی  برای  فوری  باشــند.اقدام  داشته 
نخالــه، جمع‌آوری  از  محوطــه ورودخانه 
پله فلزی غیرایمن، و آغــاز پروژه‌ای برای 
احــداث ســایه‌بان، آبخوری و یک ســالن 
کوچک برای نماز میــت، نه یک لطف که 
وظیفه‌ای قانونی و شــرعی است.شوشتر با 
آن پیشینه درخشان ســزاوار آن است که 
اماکن مقدســش آینــه تمام‌نمای فرهنگ 
غنی ومیزبانی شایسته مردم آن دیار باشد.

امید اســت این گزارش تلنگری باشد برای 
آغاز حرکت و اقدام، پیش از آنکه فرصت از 
کف رود و خسارتی جبران‌ناپذیر به بار آید.

عبدالحمید گل‌افشان - کارشناس اجتماعی:  نیازهای برآورده‌نشده؛ از سایه‌بان تا نماز میت


